انترناسیونال ۶۱۹

خامنه ای از چه نگرانست؟
 سایت بی بی سی فارسی دلایل "نگرانی عمده محافظه‌کاران در ایران که توسط آیت‌الله خامنه‌ای نمایندگی می‌شوند" بدنبال توافق هسته ای را چنین ذکر میکند: نفوذ فرهنگ آمریکائی در ایران و تهدید پایه های ایدئولوژیک حکومت، قدرتگیری تکنوکراتهای سکولار و یا لیبرال اسلامی، و توطئه و جاسوسی آمریکا به کمک ناراضیان داخلی علیه حکومت. 
در این تحلیل به شیوه همه رسانه های رسمی غرب آنچه غایب است قدرت مردم و نارضائی و اعتراضات توده مردم است. آنچه پایه های ایدئولوژیک رژیم را تهدید میکند روی آوری توده مردم و بویژه جوانان به فرهنگ مدرن و انسانی است، سکولاریسم و فراتر ازآن رویگردانی از اسلام یک گرایش قوی و پرنفوذ در جامعه است، و بالاخره مهمترین "خطری" که حکومت را تهدید میکند نه توطئه های آمریکا بلکه طوفان انقلاب و یا بقول حکومتیها "فتنه" ای است که توده مردم به ستوه آمده از فقر و بیحقوقی برپا خواهند کرد. رسانه ها و سایتهای خبری نظیر بی بی سی همه چیز را در فعل و انفعال میان احزاب و دولتها خلاصه میکنند اما کل این نگرانی ها و کشمکشها میان بالائی ها بر سر مهار کردن یک جامعه در حال انفجار است. تنها کمی تعمق لازم است تا در پس روابط پر دست انداز آمریکا و جمهوری اسلامی و دعواهای جناحها و مواضع ضد و نقیض خامنه ای قدرت تهدید کننده توده مردم برای در هم ریختن کل این بساط را تشخیص داد. اگر رسانه های رسمی این بدیهیت را نمی بینند به این خاطرست که منافع دولتها و طبقات حاکمه چنین اقتصا میکند. منافع نود و نه درصد مردم ایران نه از جانب این رسانه ها بلکه بوسیله کارگران و معلمان و پرستارانی نمایندگی میشود که هم اکنون در دفاع از "معیشت و منزلت" خود مبارزه جانانه ای را علیه مفتخوران حاکم به پیش میبرند. 

مرسی و قذافی بعدی کیست؟
"بنظر می رسد درصورت اتخاذ هرگونه تاکتیک اشتباه از سوی سیاسیون حزب عدالت و توسعه درمیزان سنجی وزن نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، آرزوی آقای اردوغان در دچار شدن بشار اسد به سرنوشت معمر قذافی، تعبیرعکس خواهد گرفت وامکان برآورده شدن آرزوی بشاراسد در دچار شدن آقای اردوغان به سرنوشت محمد مرسی محتمل‌تر بنظرخواهد رسید."

رادیو آمریکا

سرنوشت مرسی و قذافی را نهایتا نه تاکتیکهای اشتباه و یا درست آنها بلکه انقلاباتی رقم زد که کل توازن ژئو پلتیک منطقه را به هم ریخت. امروز نه تنها معضل دولت ترکیه و دولتها و نیروهای بلوک متحد و یا مخالفش، بلکه مشکل  دولت آمریکا و متحدینش در منطقه نیز ناشی از این وضعیت بهم ریخته ای است که انقلابات بهار عرب بوجود آورده است. همین امروز نیز معضلات آقای اردوغان و حزب حاکم ترکیه در نارضائی عمیق و اعتراضات توده مردم این کشور ریشه دارد. علت اصلی اتخاذ تاکتیک تازه سرکوب پ ک ک  و یگر احزاب اپوزیسیون و فعالین چپ در پوشش مقابله با داعش اساسا از اینرو در دستور حزب عدالت و توسعه قرار گرفته است که در انتخابات اخیر اکثریت را از دست داد و رویای جناب اردوغان برای احیای امپراتوری عثمانی نقش بر آب شد. مردم با رای دادن به احزاب و نیروهای چپ و سکولار حزب حاکم را به عقب راندند. این رای منفی به اسلام معتدل مدل ترکیه از جمله ناشی از موج نفرت عمومی  از داعش است که مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ترکیه قرار دارد. این در یک کیسه ریختن پ ک ک و داعش و بعد حمله به کل نیروهای چپ و سکولار تحت این پرچم ظاهرا تاکتیک خیلی حساب شده ای است. این عملیات قرارست هم چهره داعشی حزب حاکم ترکیه را تلطیف کند و هم اپوزیسیون چپ و سکولار را به عقب براند. اما اینجا هم باز نیروی مردم نادیده گرفته شده است. آنچه میتواند این سیاست را با شکست مواجه کند مقاومت و تعرض توده مردم علیه دولت ترکیه و علیه داعش و کلیه نیروهای اسلامی در منطقه است. تنها این نیرواست که میتواند بشار اسد را به قذافی و اردوغان را به مرسی آتی تبدیل کند.    
صدای اعتراض کارگران از زندان و از دل جامعه!

هفته گذشته دو تن از فعالین کارگری شاهرخ زمانی و سعید شیرزاد که به جرم دفاع از خواستهای برحق کارگران در زندان به سر میبرند در نامه سرگشاده ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل به شرایط غیر انسانی کار و معیشت کارگران در ایران اعتراض کردند. دستمزد یک چهارم زیر خط فقر، ممنوعیت عملی تشکیل سازمانهای مستقل کارگری، سرکوب تظاهرات و اعتراضات کارگری و بازداشت وسیع فعالین جنبش معلمان در اعتراضات اخیر از جمله نکات مطرح شده در این نامه است. 
این نامه در شرایطی نوشته میشود که در هفته گذشته پانصد کارگر نیشکر هفت تپه بخاطر دستمزدهای معوقه دست به اعتصاب زده اند، بیش از سه هزار کارگر پالایشگاه بندرعباس در اعتراض به شرایط سخت کار دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه تجمع کردند و با انتظامات و نیروهای انتطامی درگیر شدند، کارگران کارخانه های سیمان در جاده اندیمشک خرم آباد در حال اعتصاب هستند، تجمعات اعتراضی معلمان و پرستاران همچنان ادامه دارد و هر روز گزارشات متعددی نظیر اعتراضات کارگران آتش نشانی تهران، تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و برق کیش، اعتراضات کارگران شهرداری اهواز، کارگران کمباین سازی ایران، کارگران پروژه سد تنگ سرخ شیراز و غیره غیره متشر میشود. جنبش کارگری هر روز گسترده تر میشود و نامه کارگران زندانی بازتاب این موقعیت تعرضی مبارزات کارگری است. زمان آن فرارسیده است که فعالین جنبش کارگری و چهره ها و نهادهای مختلف کارگری هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک بشوند، اعتراضات و فعالیتهای خود را هماهنگ کنند و در دفاع از منزلت و معیشت خود و کل جامعه هر چه قدرتمند تر بمیدان بیایند. پرچم رهائی جامعه در دست کارگران است. 

حقوق حیوانات بر دین ارجحیت دارد!
هفته گذشته دولت دانمارک ذبح شرعی حیوانات را در آن کشور ممنوع کرد و این موضوع اعتراض نهادهای اسلامی و یهودی را بدنبال داشت. بنا به قوانین اسلام و یهود حیوانات را باید نیمه کش رها کرد تا بتدریج زجر بکشند و جان بدهند. علت ممنوعیت ذبح شرعی همین جلوگیری از شکنجه مذهبی حیوانات است. بعد از تصویب این ممنوعیت وزیر کشاورزی دانمارک در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت "حقوق حیوانات بر دین ارجحیت دارد". این کاملا درست است و باید سرمشق تمام دولتهائی قرار بگیرد که ذبح اسلامی حیوانات و فروش "گوشت حلال" در فروشگاهها و رستورانهایشان را مجاز و قانونی اعلام کرده اند. اخیرا در آلمان حتی صحبت از ارائه "غذاهای حلال" در مهد کودکها در میان است! باید در برابر این تعرض اسلامیون ایستاد. بخصوص نباید اجازه داد تحت نام کودکان که حیوان دوست ترین بخش هر جامعه ای هستند زجرکش کردن حیوانات گسترش پیدا کند. هر کس نسبت به شکنجه کردن حیوانات بی تفاوت باشد، بی شک کودکان نیستند!
تا آنجا که به دولتهای غربی مربوط میشود باید گفت در جوامع اسلامزده ای نظیر ایران نه تنها حقوق حیوانات بلکه ابتدائی ترین حقوق انسانها نیز تحت حاکمیت مقدسات و قوانین اسلامی هر روزه نقض میشود. هر دولتی که مدعی دفاع از تمدن و انسانیت است باید نه تنها به شکنجه حیوانات بلکه به شکنجه مذهبی میلیونها انسان تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و داعش و امثالهم اعتراض کند، دولتهای اسلامی نظیر جمهوری اسلامی و داعش را برسمیت نشناسد و آنها را از نظر سیاسی تحریم کند! حقوق انسانها نه تنها بر دین بلکه بر منافع اقتصادی یک درصدیهای حاکم نیز ارجحیت دارد! 
